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  محمد محق

 م معروف و منکر طالبانی بر حلقوم مردۀحلق
فاقد مشروعيت دارد، طی فرمانی رسمی منشوری به نام قانون امر  قانونی و رھبری طالبان که خود نقش و مقام غير

طالبانی رجعت از   اين منشورۀماي درون. از منکر را برای ادارات اين گروه توشيح کرده است به معروف و نھی

ی متعلق به ئھای ملا برخی از آرای فقھی و سليقه ی است و مبنای آن رائداری مدرن به حاکميت قرون وسطا دولت

دين، ناآشنا با  گان آن فاقد نگرش اجتھادی در امور کنند گان اين قانون و امضاکنند تھيه .دھد ھای ميانه تشکيل می سده

 زمين اتفاق افتاده ۀصد سال اخير در کر خلال پنج ستند که درروح عصر در امور دنيا و ناتوان از درک تحولاتی ھ

 .است

 پيدايش دولت و علل ۀدريافت که حاکميت طالبانی درکی از فلسف آسانی توان به در نخستين نگاه به اين قانون می

وه گمان حاکمان اين گر . آشنا نيست، خدمات به شھروندان استۀئندارد و با وظايف اصلی آن که ارا گيری آن شکل

دفاع امر و نھی کند و آنان را بيش از پيش مطيع  پناه و بی بی کنند که دولت به وجود آمده است تا بر سر رعايای می

  .از ميان بردارد بند خود و قيد ی مطلق و بیئروا بسازد و امکان ھر گونه مزاحمت را برای حکم و گوش به فرمان

ای بدوی بود، در  شناختی، سازوکاری اضطراری در جامعه اسلام عاتامر به معروف و نھی از منکر، بنا بر مطال

ھا وجود  زندان و مانند اين ی مانند پوليس، محکمه،ئيافته به وجود نيامده بود و نھادھا دولت سازمان ی که ھنوزئجا

ل مردم در چنان شرايطی که جان و ما. ی نداشتندئروستا ۀھای ساد نداشت و مردم ھيچ قانونی فراتر از عرف

ستم و  قرار داشت، ھر کس موظف بود با زبان يا با دست به واکنش بپردازد و در برابر آسانی در معرض تاراج به

 اخلاقی عام ۀنھاد نبود، بلکه يک توصي در صدر اسلام، امر به معروف و نھی از منکر يک. تفاوت نماند تعدی بی

ن بدھند و در حد درک عرفی خود به کارھای شايسته امر کنند خود واکنش نشا منان بود که در حد توانؤ مۀبه جامع

  .ھا باز دارند ناشايست و از
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ھای جھان باستان شکل  داری ی با دولتئمسلمان است و در اثر آشنا ھای ھای پس از آن که عصر امپراتوری در سده

ی که ئاين محتسبان در دنيا .شد  میبه وجود آمد که به کارگزاران آن محتسب گفته» حِسبه«نھادی به نام  گرفته بود،

ی را ئ ابتداۀارنوالی و محکمڅبخشی از وظايف پوليس،  شکل مدرن آن پديد نيامده بود،   بهءھنوز تفکيک قوا

فقيھان  شان آرای راھنمای نظری کارھای.  آنان بودندۀکار تابع ميل حاکمان و سليق برعھده داشتند و در اين

 ۀگانی جامعگاه مورد قبول ھم اما ھيچ ھای شرعی بود، ھای محلی و برداشت  عرفای از شان بود که آميزهۀمنطق

 مورد نقد دانايان جامعه قرار داشتند و از عوامل ترويج نفاق، رياکاری، محتسبان پيوسته. اسلامی قرار نگرفت

 ۀسياری از ادبای برجستحافظ و ب توان در شعر شدند و رد پای اين نقد را می داری کاذب شناخته می ی و دينئدورو

  .تاريخ ما ديد

 وجودی دولت، حکمرانی بر رعايا ۀديگر قرار نبود که فلسف. شد داری از پايه و بنياد متحول در عصر مدرن دولت

سراھا باشد، بلکه  حرم المال حاکمان و افزودن بر شمار کنيزان خراج از آنان برای انباشتن بيت و گردآوری باج و

تر و بھتر به شھروندان ايجاد   خدمات بيشۀئعمومی و ارا مين منافعأستگاھی معرفی شد که برای تمثابه د دولت به

يه از ئقضا ۀداری مدرن استقلال قو در دولت. خود را وامدار خواست و خرسندی مردم است  مشروعيتۀشده و ھم

ھای دولتی  ارنوالی و ساير دستگاهڅعدليه،  ی مانند پوليس،ئ مقننه و نيز تفکيک صلاحيت نھادھاۀ مجريه و قوۀقو

ھمچنان، دولت مکلف است که حريم خصوصی را از حريم . امور الزامی است برای جلوگيری از تداخل کاری، از

در عصر مدرن  قانون. ھای عمومی شھروندان در چارچوب قانون باشد تفکيک کرده و پاسدار آزادی عمومی

ً شود که گانی ايجاد میاساس توافق ھم بر اھميت دادن به تخصص و . شود اجتماعی خوانده می  قرارداد اصطلاحا

قوانين بخشی  ھا در ھنگام وضع شناسی، اقتصاد، حقوق و مانند اين ھای جرم کارشناسان رشته احترام نھادن به نظر

 با دانش اين عرصه گرفته شده و قوانين مطابق ای در داری مدرن است تا جلو رفتارھای سليقه ديگر از روش دولت

 شود تا اعمال حاکمان مدرن سازوکارھای نظارتی کافی در نظر گرفته می داری در دولت. و تخصص وضع شود

  .ی واداردئبين مردم باشد و آنان را به پاسخگو روز زير ذره  شبانه

 در نظر آنان. فھمند داری را جز به معنای رايج در قرون وسطا نمی دولت طالبان ھيچ درکی از اين مفاھيم ندارند و

در نظام . آيد زور و کشتار به دست می گی از راه و چير» تغلبّ« مردم، بلکه از ۀمشروعيت دولت نه از رأی و اراد

 گی آنان داشته باشد و حتا حاکم مکلف ه کند و نقشی در بھبود زندئخدماتی ارا طالبانی دولت مکلف نيست که به مردم

اساس  بر. ی داردئھا گی کجاست و چه ويژ ن بدھد تا آنان بدانند که او کيست و ازنيست که روی خود را به مردم نشا

 صورت انفرادی و ولان اين گروه انتقاد کند، جز بهؤندارد از رھبران و مس رھنمودھای رھبری طالبان کسی حق

حاکميت . ی بکشانندئخگورا به پاس ھا يا نھادھای مدنی حق داشته باشند که آنان که رسانه پنھانی، چه رسد به اين

. نيست، زيرا در چنين رژيمی مردم به معنای مدرن وجود ندارند دھی به مردم گونه جواب طالبان مکلف به ھيچ

برخورداری از امکان  ھای سياسی برای شان در قالب تشکل مردم در عرصه سياسی يعنی انسجام يافتن وجود داشتن

  .گر دستگاھی سرکوب ح شده در برابردادخواھی، نه شھروندان منفرد و خلع سلا

داری را به نمايش  که برداشت بدوی از دولت افزون بر اين منشور طالبان برای امر به معروف و نھی از منکر

باره آمده است  ھای دينی در اين دھد؛ زيرا در بخشی از آموزه درست از دين را ھم نشان نمی گذارد، حتا آگاھی می

از ھمين رو . حاکمان و مقابله با ظلم آنان تا پای جان گی مردم در برابر جور و ستم ايستادکه امر به معروف يعنی 

احزاب سياسی  تر، مصداق امروزی امر به معروف را تشکيل يافته مسلمان در کشورھای توسعه شماری از فقيھان
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منشور . ن را داشته باشندپاسخگو ساختن حاکما  دستگاه قدرت وبرد فرا خواندنندانند که قدرت به  مندی می توان

  .کس است پناه و بی  ضد مردم بی همندسازی حاکمان ب توان سره در پی طالبان اما يک

 پوشش و آرايش، مانند ھميشه به سراغ ۀشھروندان مانند نحو گی خصوصی منشور طالبان علاوه بر دخالت در زند

آنان را در محور کار  تر بر ھای بيش دن محدوديتترين بخش جامعه يعنی زنان رفته و افزو دفاع بی ترين و مظلوم

داشتند،  گان اين منشور وجدان اخلاقی میکنند اگر تھيه که حال آن. خود قرار داده است، حتا در حد صدا و تصوير

دادند تا جلو  قرار می درازی به زنان را در اولويت ندانان و تفنگيان اين گروه از تعدی و دستقوم بايد بستن دست

ھا برای تن دادن به ازدواج، تجاوز به زنان در  دادن خانواده ھای متعدد، زير فشار قرار ھای اجباری، ازدواج ازدواج

شود  طالبان انجام می گرفتند؛ کاری که پيوسته از سوی اعضای حساس زنان در ھنگام شکنجه را می ھا و لمس زندان

  .زنان اين کشور را رقم زده است رایگی بسازی زند پيشينه از ناامن ای بی و تاريخچه

ھای طالبانی و حاکميت بدوی اين  تنگ منشورۀ حلقوم خود را در حلقافتاده اکنون مردمی خلع سلاح شده و از نفس

اين . اند دست داده  جھانی و کشورھای دور و نزديک ازۀيابند و اميد خود را به جامع فشرده شدن می گروه در حال

نام شريعت تحميل شده است، کارد را سرانجام به استخوان  ھا ميليون انسان اين سرزمين زير ر دهتنگنا و خفقان که ب

سازد که در  می گرداند و آنان را ناچار ھای گسترده فراھم می ھا و خيزش زمينه را برای شورش رساند و مردم می

تر و  ھای عميق  خشونتۀ طالبانی زمينتداوم حاکميت بيم آن است که. ی سرکوبگر دست به سلاح ببرندئبرابر نيرو

  .بيش از پيش فراھم آورد تر را ھای افزون ويرانی

 

 


